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هاشمی می گفت مي توان آزادي را 
کاشت؛ یعني باید نهادهایي براي 
مهیاکردن زمینه آن به وجود آورد 
و نباید به انتظار نشست تا آزادي 
خودبه خود شکل  بگیرد. این شورا 

هم کارش تمهیدي بود. درواقع [نگاه 
هاشمي به موضوع آزاداندیشي] 

Passive نبود که منتظر باشد آزادي 
در یک پروسه طولاني شکل بگیرد

چهار شنبه   19 دي 1397سال شانزدهم    شماره 3338

روزنه

محمد هاشمی: 
گزارش مرگ هاشمی 

دست روحانی است
علی اکبــر  � فــوت  از  بعــد  ســال  دو  شــرق: 

هاشمی رفســنجانی خانواده اش همچنان درباره آن 
ماجرا گفت وگو می کنند؛ درباره شبهاتی که همچنان 
برای خاندان هاشمی مطرح اســت. آنها می گویند 
شورای عالی امنیت ملی پرونده را بسته، اما گزارشی 
بــه آنها نداده اســت. حالا محمد هاشــمی درباره 
شبهات مربوط به فوت آیت االله هاشمی رفسنجانی، 
به خبرآنلاین گفته اســت: «در این زمینه ما هیچ گاه 
امکان بررســی نداشــتیم؛ تنها آقای شــمخانی در 
شــورای عالی امنیت ملی جلسه ای تشکیل داده و 
بررســی هایی انجام دادند و در نهایت نتایج گزارش 

خود را به رئیس جمهور ارائه کردند».
او بــا بیان اینکــه ما اطلاعــی از کم وکیف این 
گــزارش نداریــم، گفته اســت: «تنهــا در این حد 
شنیدیم که شــورای عالی امنیت ملی گزارشی را 

تهیه و به رئیس جمهور ارائه کردند».
یاسر هاشــمی پیش از این از قانع نشدن حسن 
روحانی از گزارش شــورای عالی امنیت ملی خبر 
داده و گفته بود: «من شــنیده ام که شورای عالی 
امنیت ملی نامه ای برای رئیس جمهوری نوشته و 
ارسال کرده است، مبنی بر اینکه پرونده درگذشت 
آیت االله هاشــمی در این شــورا بســته شود، ولی 
رئیس جمهوری این مسئله را قبول نکرده و دوباره 
پرونده را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده 

است».
 یاســر هاشــمی با اشــاره به اینکــه من بعید 
می دانــم کــه رئیس جمهوری به بنــد خاصی از 
گزارش ایــراد گرفته باشــد، گفته بــود: «مطابق 
شــنیده هایم کل محتوای گزارش را قبول نکرده؛ 
شــاید به این دلیل که احساس می کند لازم است 

بررسی های بیشتری انجام شود».
 او گفته بــود: «چیزی از پرونــده در اختیار ما 
قرار نگرفته اســت، اما قرار بود محسن به شورای 
عالی امنیت ملی برود و پرونده را مطالعه کند که 
احتمالا در همین هفته ها این اتفاق خواهد افتاد». 
از «هفته های» مورد اشــاره یاسر هاشمی نزدیک 
به یک ســال گذشته، اما یا «محســن» به شورای 
عالی امنیت ملی نرفته اســت یا رفته و گزارشــی 
به او ارائه نشــده یا شــده ولی او رسانه ای نکرده 
اســت! محســن هاشمی هم ســال گذشته و هم 
دو ســال پیش گفته بود هم با آقای ســیف اللهی 
و هم شــمخانی که دارند کار را پیش می برند در 
ارتباط هســتم و باید منتظر بود که آنها نظر نهایی 

را اعلام کنند.

 اما تا این لحظه هیچ گزارشی به صورت رسمی 
درباره نتیجه این بررســی نه از سوی شورای عالی 
امنیت ملی و نه علی شمخانی یا رضا سیف اللهی 

رسانه ای نشده است. 
فاطمه هاشمی هم گفته بود: «من فکر می کنم 
آن پرونده را در شورای عالی امنیت ملی، بستند و 
ســال گذشته، آخرین باری که آن شورا ما را دعوت 
کرد، اعلام کرد این پرونده را می بندد. اما نمی دانم 
از ناحیه ریاست جمهوری یا جایی دیگر این پرونده 
به جریــان افتاده یا نه؟ ولی من با شــواهدی که 
در این مدت به دست آورده ام، مطمئن هستم که 

مرگ ایشان، مرگی طبیعی نبوده است».
محمد هاشمی با تأکید بر اینکه پزشکان علت 
فوت مرحوم را ایســت قلبی اعــلام کردند، گفته 
است: «اما مشــخص نیست که علت ایست قلبی 
چه بوده؛ دقیقا اینجا همان نقطه ابهامی اســت 
کــه از همان اول وجود داشــت کــه راجع به آن 
صحبتی نشــد، همان شــب رحلت در بیمارستان 
به خبرنگاران اعلام کردم پزشــکان علت فوت را 
ایســت قلبی اعلام کردند، اما اینکه علت ایســت 

قلبی چه بوده هیچ وقت مشخص نشد».
ماجرای رادیواکتیو بیــش از حد مجاز در بدن 
مرحوم هاشمی برای نخستین بار از سوی خانواده 
او مطرح شد. فاطمه هاشمی آخرین بار گفته است: 
«تنها یک بحثــی را مطرح کردند کــه رادیواکتیو 
موجود در بدن ایشــان بالای حــد مجاز ۱۰ درصد 
بوده، یعنی هم ادرارشان آلوده بوده هم حوله ای 
که تنشان می کردند، آلوده بوده است. در آخر هم 
گفتند که نمی دانند ایــن رادیواکتیو از کجا آمده و 
دلیلی هم برایش نداشــتند. حتی گفتند بیشتر از 
ایــن نمی  توانند ادامه دهند. ایــن را هم گفتند که 
در بــدن من و مامانم هــم رادیواکتیو وجود دارد. 
البته من به این حرف ها اعتقاد چندانی نداشــتم 
و بیشــتر بیان آن را ردگم کنی می دانستم. بعدها 
با مطالعاتی که خودم راجــع به رادیواکتیو و این 
مسائل کردم، به این نتیجه رسیدم که این موضوع 
ردگم کنی بوده، یعنی مسئله دیگری وجود داشته 
ولی رادیواکتیو برای شان راحت تر بوده که مطرح 
کنند. در همین رابطه شاهدیم که خودشان هم در 

شعارهایشان اعلام کردند». 
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تأخیر در ساخت وســازها: مدت هاست مقابل  �
متروی شــهدا، مســدود و در حال ساخت وســاز 
هستند. نمای محل زشت، بدمنظر و دلگیر است. 

چرا ساخت وسازها با تأخیر انجام می شود؟
سمیه پارسایی

مشــکل کاغذی تا کی؟ آیا کشــور ما هنوز به  �
آن مرحله از خودکفایی نرســیده اســت که برای 
چاپ روزنامه و مجلات کاغذ تولید کند تا وابســته 
به کشــورهای بیگانه نباشــیم و مشــکل کاغذی 

مطبوعات رفع شود؟
بنیامین عباس زاده 

politics@sharghdaily.ir

   به نظرتان استعاره «آواز قو»، براي هاشمي هم  �
مصداق دارد؟

به نظر این طور مي آمد. هاشمي این ور و آن ور خیلي 
زد و در آخر به این نتیجه رســید که مــا باید به آزادي 
فکر کنیم. این خیلي مهم اســت. آدمي که مدت ها به 
انقــلاب، اقتدار و خیلي چیزهاي دیگــر فکر کرده بود، 
آخر به این نتیجه رســید که چیزي که بیشتر باید به آن 

برگردیم آزادي است. 
    شــما با برجســته کردن برخي از صحبت هاي  �

آقاي هاشمي نشان دادید که دغدغه آزاداندیشي و 
ترس از بازگشت تحجر از اواسط دهه ۸۰ در مرحوم 
هاشــمي به وجود  آمد و بالاخره در ســال ۹۳ این 
دغدغه به نهادي ذیل هیئت امناي دانشــگاه آزاد 
تبدیل شد. در آنجا این دغدغه به یک پروژه تبدیل 
شد با نام «شوراي عالي آزاداندیشي دیني». درباره 

حلقه اول و نحوه جذب افراد توضیح مي دهید؟
آن طور کــه مــن یادم هســت، آقاي هاشــمي این 
ایده را مدت ها داشــت. حتي یک بار متني نوشــت که 
در مجله حوزه چاپ شــد. ایشــان آنجا هم به مفهوم 
آزاداندیشــي پرداخته بود. به نظرم این طور مي آید که 
آقاي هاشــمي به تدریج به این نتیجه رســیده بود که 
رابطه دین و آزاداندیشــي یک بحث جدي در جامعه 
اســت، چراکه رابطه دین و اقتدار خیلي پیش  مي رفت 
و تلقي عمومي هم این اســت کــه دین به جاي اینکه 
رهایي بخش باشد، دست وپاگیر است. این بحثي بود که 
ذهن آقاي هاشــمي را درگیر کرده بود. آقاي هاشمي 

تصور مي کرد نجــات دولت هم 
به تعیین شــدن در ایــن حوزه ها 
ترتیب آقاي  ایــن  به  برمي گردد. 
هاشمي به تدریج ایده خودش را 

دنبال کرده بود.
یک روز یادم هســت که آقاي 
یونســي، وزیــر اطلاعات اســبق 
(دوره آقاي خاتمي)، به من گفت 
آقاي هاشمي دوست دارد دبیري 
براي این شورا داشته باشد؛ چون 
حرفــش را آقاي هاشــمي زیاد 

مي زد. من فرصتي نداشتم و امکاني هم نبود که چنین 
کاري داشته باشم.

   این پیشنهاد قبل از تشــکیل شورا مطرح شده  �
بود؟

هنوز شوراي عالي شکل نگرفته بود. سرانجام آقاي 
هاشمي شــخصي به نام آقاي دکتر لطفي را به عنوان 
دبیر شــوراي عالي آزاداندیشــي دیني در نظر گرفت. 
جلســاتي تشکیل شــد. این جلسات با اشــراف کامل 
خود آقاي هاشــمي برگزار شــد. این جلسات ترکیبي 
بود از تعداد زیادي از استادان. جالب این است که این 
جلســات در چند کمیته بود؛ یکي کمیته دین و دولت 
بود، یکي فقهــي و حقوقي بود، یک کمیته هم بنا بود 
در حوزه زنان باشد و... . ساختار هم این طوري، به تدریج 
و با اشراف خود آقاي هاشمي شکل مي گرفت که یک 
شوراي عالي وجود داشته باشد و یک سري کمیته هاي 
علمــي و یک نهاد اجرائي که دبیر آن را دنبال مي کرد. 
نحــوه فعالیت هــم این طور بــود که ایــن کمیته ها 
بحث هایــي را مطــرح مي کردند. ایــن بحث هاي در 
حضور آقاي هاشمي هم مطرح مي شدند. اولین جلسه 
هم براي ما بود، یعني جلسه کمیته دین و دولت؛ یعني 
بحث آزاداندیشــي در این حوزه. ایده دیگري هم شکل 
گرفت که اصلا یک ســري واحد درسي تعریف شوند و 
این واحدهای درســي به جاي دروس عمومي انتخاب 
شــوند. بعد از این بود که در دانشــگاه هاي آزاد مراکز 
اســتان ها کارگاه هایي برگزار شد. زیاد بود ولي من چند 
جا را بیشتر نرفتم. ایشان تصمیم گرفت به خاطر تقدس 
و یمني که مشــهد دارد، از مشهد الرضا این نشست ها 

را آغاز کنند.
   همان کارگاه ها؟ �

بله همان کارگاه ها. درســگفتارهایي تعریف شدند 
و کارگاه هایي براي اســتادانی که داوطلب تدریس این  
درس ها بودند برگزار شــد تا به آنها کمک شــود و این 

ایده به دل دانشــگا ه ها برود. این دومین کار و غیر از آن 
کاري بود که کمیته هاي علمي انجام مي دادند، البته از 

همین کمیته ها در این کار کمک گرفته مي شد.
پس این طور بود، اول تشــکیل ایــن کمیته ها، دوم 
کارگاه ها و درسگفتارها در استان ها که از مشهد شروع 
شد. خود مرحوم آقاي هاشمي هم براي افتتاح آن به 
مشــهد آمد. من و دوستان دیگر هم بودیم. مدیر آقاي 
لطفي بود. دقیق یادم نیست اما فکر کنم نزدیک به سه، 
چهار روزي این جلسات ادامه داشت. در جاهاي دیگر 
هم چنین اتفاقي افتاد؛ مثل ارومیه و شــمال. ایشــان 
به دنبال این بودند که این گفت وگوها به ســمت واحد 

درسي شدن بروند.
ایشــان فضایي به ذهنشــان آمده بود و دوســتان 
هم کمک  کردنــد که این موضوع تعریف بشــود که 
بــه پایان نامه هــاي این حــوزه نیز امتیاز داده شــود. 
حتي ایــده اي بود که ایــن کار در قالب پژوهشــکده 
دنبال شــود. اینهــا ایده هایي بود که بــه  وجود آمده 
بودند. حتي عده اي پیشــنهاد مي دادند که یک رشته 
راه اندازي کنند که آن طوري که یادم هســت، خیلي از 
آن استقبال نشد. در این شوراي عالي خیلي ها بودند؛ 
مثلا آقاي محســن غرویان و آقاي ایازي از قم بودند، 
اگر اشــتباه نکنم آقــاي مهریزي بودند. از اســتادان 
دانشــگاه هم آقاي دکتر محمدرضا بهشــتي بود. از 
خانم ها فکــر مي کنم که یکي، دو بــار، خانم فاطمه 
طباطبایي، عروس امام هم در جلسه آمدند. آقاي طه 
 هاشمي، معاون فرهنگي دانشگاه آزاد و معاون مالي، 
آقــاي رهنما هم بودنــد، چراکه 
برخــي از مــوارد را باید به لحاظ 
مالي پشــتیباني مي کردند، آقاي 
هاشــمي هــم به شــدت در این 
کار  مي کردند.  قســمت حمایت 
دیگري که شــورا انجام مي داد، 
ســفارش متن بــود؛ یعني تولید 
کتاب. دو، سه مورد هم کار شده 
بود، حتي پیش پرداخت هایي هم 
انجام شد. الان نمي دانم به  کجا 
رســیده اند. بنابرایــن کمیته هاي 
علمي، کارگاه ها و واحدهاي درسي به عنوان دروس 
عمومي و پیشــنهاد پژوهشــکده بود که البته شــکل 
نگرفت؛ هرچند در مسیر بود. یکي دیگر هم سفارش 

تولید متن بود.
ایــن اعضایي کــه برشــمردید عضــو خود  �    

شوراي عالي بودند؟
بله. در کمیتــه علمي دین و دولــت تعداد زیادي 
بودنــد. دکتر نقیــب زاده بــود، آقاي تاجیــک بود که 
چندباري آمدند. مرحوم قانعي راد بود. آقاي بهشتي از 
دانشــکده فلسفه بودند. از دانشگاه آزاد هم اگر اشتباه 
نکنم خانم سپهرنیا و آقاي مطهرنیا و آقاي طه   هاشمي 

حضور داشتند.
   شــما هم عضو کمیته دین و دولت بودید و هم  �

عضو شوراي عالي؟
بلــه. کار کمیته ها این طور بــود که یک موضوعي را 
برجســته مي کردند. بین خودشــان گفت وگو مي کردند 
و کســاني را که بیــرون بودند، دعــوت مي کردند. بعد 
که بحث ها به نتیجه مي رســید، ایــن را با حضور آقاي 
هاشــمي و تعداد زیادتــري از حضار ارائــه مي دادند. 
ظاهرا گفت وگوهاي دو کمیته به نتیجه رســیده بود که 
یکــي همین کمیته دین و دولت بــود. محتوا مربوط به 
بحث هاي نائیني بود و رابطه آزادي و دولت در مشروطه 

که من ارائه دادم و دوستان هم روي آن فکر کردند.
   آقاي یونسي در شورا نبودند؟ �

آقاي یونســي هم در شــورا بودند و هم در کمیته 
دین و دولت. آقاي یونســي جزء حلقه هاي اولیه بود. 
کمیته هاي اجرائي کوچکي هم شکل  گرفته بود تا شاید 

کمکي بکند که آنجا هم آقاي یونسي بود.
   کل این ایده ها، درسگفتارها و کارگاه در این دو  �

سال شکل گرفت؟
بله در این یک سال ونیم، دو سال.

   در مقایسه با شــوراها و اندیشکده هایي که تجربه  �

آزاداندیشي دیني» فعال تر  کرده اید، «شــورای عالي 
بود؟

ببینیــد مهم این اســت که شــخصي مثــل آقاي 
هاشــمي به این نتیجه رســیده بود که چنین بحثي را 
پیگیري کند و پشت آن هم ایستاده بود. آقاي هاشمي 
بــه اینجا فقط به عنوان یک مرکــز فکر نگاه نمي کرد. 
آقاي هاشــمي یک استراتژیســت بود. دنبال این بود 
که چطور یــک ایده را پررنگ کند و بــراي آن اجماع 
درست کند تا بعد، بتواند آن را به یک بدنه دانشجویي 
برساند. چنین ایده اي در ذهنش بود. این طور نبود که 

آقاي هاشمي فقط اهل گفت وگو باشد.
   در ســخنراني سال گذشته شما در مسجد جامع  �

زنجــان و همچنیــن در مقاله «آواز قــو» که براي 
مرحوم هاشمي نوشــتید، به نظر مي رسید که وجه 
دغدغه منــدي ماجرا را پررنگ  کــرده بودید؛ یعني 

به تعبیر شــما آقــاي هاشــمي در پنجمین مرحله 
زندگي سیاســي اش به اهمیت آزادي رســیده بود 
و مي خواســت این را به نحوي پیگیري کند. به نگاه 
شما البته نقدهایي شد که خود شما یکي را در کانال 
شخصي تان منتشــر کردید. آن نقد تأکید مي کرد که 
هاشــمي نه به خاطر یک دغدغه نظري، بلکه برای 
پروژه ای سیاســي بــود که مي خواســت آزادي را 

برجسته کند؛ براي مقابله با گفتمان هاي رقیب.
ممکن اســت آن طور هم باشــد، اما بالاخره براي 
آقاي هاشــمي دغدغه ای فکري بود. ببینید فرقي که 
یک استراتژیســت و مدیر اجرائي با یک متفکر محض 
دارد این اســت که فقط به این نتیجه نمي رسد که در 
عالم نظر چیزي پیدا کند، بلکه به این نتیجه مي رسد 

که چطور آن را اجرا کند و به سطح وسیع تري ببرد.
ادامه در صفحه ۶

گفت وگوي «شرق» با داوود فیرحي، استاد علوم سیاسي دانشگاه تهران

آخرین پروژه آیت االله 
حسین جلالی: دو سال از درگذشت یکی از تأثیرگذارترین چهره های تاریخ 
معاصر ایران گذشت. ۱۹ دی ۹۵ مردی روی در نقاب خاک کشید که هرچند 
موافق و مخالف زیاد داشت، اما کمتر کسی در تعیین کنندگی او شک داشت. 
مرگ «اکبر هاشمی رفسنجانی» چشم انداز سیاسی ایران را بیش از پیش در 
مه فروبرد. از آن زمان تاکنون بسیاری نبود او را تحلیل کرده و درباره فقدان 
شــخصیتش در آینده سیاســی ایران بحث کرده اند. در میان اخبار مرتبط با 
مرگ او، خبری مانند وجود اورانیوم در خون او و همسرش بحث های دیگری 
را هم به میان آورد. شاید به همین دلیل بود که «آخرین پروژه آیت االله» کمتر 
مورد توجه قرار گرفت و دیده شــد. سال گذشته، در اولین سالگرد درگذشت 
هاشــمی بود که «داوود فیرحی»، استاد علوم سیاســی دانشگاه تهران، به 
«یکی از آخرین و مهم ترین دســتاوردهای مرحوم آیت االله هاشــمی» اشاره 
و تلاش کرد این وجه از ســابقه پرفرازونشــیب را به مرکز توجهات بیاورد. 
داوود فیرحی از استادان برجسته اندیشه سیاسی معاصر است؛ پروژه علمی 
او، تمهید مقدمات لازم برای تأســیس دموکراســی بر پایه های فقه است. 
شــیفته مجادلات فقهی مشروطه اســت، در آنجا امکان ها و فرصت هایی 
را بــرای جامعــه امروز ایــران جســت وجو می کند و اغلــب از بحث های 
سیاســی روز به دور است. شاید ازهمین رو  بود که ســخنرانی ستایش گونه 
او در اولین ســالگرد درگذشت هاشمی رفســنجانی برخی را متعجب کرد. 
هاشمی رفســنجانی را باید در حلقه نزدیک ترین یاران رهبر انقلاب دانست، 
کسی که در تثبیت نظام سیاسی نوپا نقش بسزایی داشت و با درگذشت رهبر 
انقلاب، به یکی از چند چهره تعیین کننده بدل شــد. او چهره ای چندوجهی 
است و به تعبیر فیرحی برای رسیدن به تحلیل درستی از او زمان لازم است 
تا او از «حجاب معاصرت» خارج شــود. ستایش فیرحی اما ناظر بر آخرین 
پروژه ای بود که آیت االله دنبال می کرد: «آخرین تلاش مرحوم هاشمی بسط 
مفهوم و تأســیس بنای آزاداندیشــی دینی بود». در آن سخنرانی، فیرحی 

تغییر نگاه و اولویت های هاشمی را در مقاطع مختلف تاریخ معاصر روایت 
کرد. برای نمونه او پیداشــدن ایده پیشرفت در هاشــمی را این گونه روایت 
کرد: «ما نیروی رزمنده فداکار زیاد داشــته ایم، اما نابرابری تکنولوژی را نباید 
ســاده گرفت و هاشمی می دانست که در کنار روحیه جهادی، این ارابه های 
صنعت است که باید حرکت کند. آیت االله هاشمی این گونه اندیشید و رفتار 
کرد و تاوانش را هم داد و کارش را پیش برد. او باور داشــت که نمی شود از 
نظام دفاع کرد، مگر با پیشرفت علمی و اقتصادی». روایت فیرحی اما ادامه 
دارد؛ هاشمی کمی بعد متوجه شد که «هیچ گونه پیشرفت اقتصادی ممکن 
و میسر نخواهد شــد مگر با اهتمام به توسعه سیاسی». به این ترتیب است 
که روایت فیرحی در گام بعدی به ظهور دغدغه «آزاداندیشی» در هاشمی 
می رسد: «اختلاف مرحوم هاشمی در حوزه اجتهاد همین بود و چیزی غیر 
از ایــن نبود. او دفاع از نظام و کلیت جامعه را نیازمند پیشــرفت اقتصادی 
و توســعه اقتصادی را محتاج و مقدمه توســعه سیاسی و توسعه سیاسی 
را هم مدیون و مرهون آزادی فکر و اراده و انتخاب آزاد شــهروندان ایرانی 
می دانســت». دغدغه ای که سال ها این استاد دانشگاه را به تکاپوی نوشتن، 

درس دادن و ســخنرانی می کشــاند، حالا با دغدغه یکــی از تأثیرگذارترین 
چهره های نظام سیاســی هماهنگ شــده و این دقیقا فرصتی بود که شاید 
فیرحی قدر آن را از هر شــخص دیگری بیشتر می دانست. او در مقاله ای با 
عنوان «آواز قو» نشــان می دهد که دغدغه آزادی و ترس از تحجر چطور در 
سال های ۸۶ به بعد در هاشمی شکل گرفت و در نهایت در سال های ۹۲ به 
فاز عملیاتی خود رسید. هاشمی برای دنبال کردن این مسئله ذهنی «شورای 
عالی آزاداندیشی دینی» را در دانشگاه آزاد تأسیس کرد تا در آنجا افرادی را 
که در حوزه هــای متفاوت این موضوع کار می کردند، گرد هم جمع کند. در 
دومین سالگرد مرگ این شخصیت چندوجهی، آخرین پروژه او را مد نظر قرار 
دادیم. شاید بعد از دو سال فرصت مناسبی باشد تا کمی تأمل کنیم که چه 
شد مردی که به تعبیر فیرحی «خیلی این طرف و آن طرف زد»، در آخر مسئله 
را در «آزادی» جســت. این موضوعی اســت که ما را به پیش داوود فیرحی 
کشــاند. هماهنگ بودن پروژه علمی او با دغدغه آخر هاشمی باعث شد او 
وارد «شورای عالی آزاداندیشی دینی» شود و کمیته علمی دین و دولت آنجا 
را بر عهده بگیرد. حالا دو سال بعد از درگذشت هاشمی، فیرحی با حسرت از 
«شورای عالی آزاداندیشی» می گوید و تأکید می کند: «این موضوع نباید زمین 
بماند». قبل از شــروع گفت وگو این استاد دانشــگاه درباره عنوان «آواز قو» 
و تعمیم این اســتعاره به هاشمی گفت: «می گویند «قو» پرنده اي است که 
وقتی دارد می میرد، تنها می شود و کوتاه ترین و زیباترین آوازش را می خواند. 
می گویند اندیشمندان یا فعالان سیاسی آخرین کار یا نوشته هایشان حاصل 
عمرشــان اســت؛ به آن می گویند «آواز قو». مثلا مســعودی تاریخي دارد 
-تاریخ مسعودی- که حجیم است، اما یک کار کوچک دارد به اسم «التنبیه 
و الاشراف». می گویند «التنبیه و الاشراف» آواز قوی مسعودی است. یا مثلا 
«مقدمه» آواز قوی ابن خلدون است. اینها آخرین کارهای آنهاست. من این 

را آنجا برای آقای هاشمی به  کار بردم».

پاســخ روابط عمومي ســازمان رفاه، خدمات  �
تهران:  شــهرداري  اجتماعــي  مشــارکت هاي  و 
احتراما، با توجه بــه درج پیام مردمي با موضوع 
«کارتن خوابــان را دریابیــد» در مورخه ۹۷/۱۰/۹ 
خواهشــمند است نسبت به چاپ جوابیه سازمان 
رفاه، خدمــات و مشــارکت هاي اجتماعي اقدام 
لازم را معمول فرمایید. «ســازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت هاي اجتماعي شهرداري تهران در حوزه 
جذب و ساماندهي کارتن خواب ها، افراد بي سرپناه 
شــهر تهران بــا اســتفاده از ۳۵ گشــت فوریت 
اجتماعي نسبت به ارائه خدمت و راهنمایي افراد 
آسیب دیده به گرمخانه هاي موجود در سطح شهر 
اقدام مي نماید. با توجه به آغاز فصل سرد سال با 
افتتاح و راه اندازي یك گرمخانه زنان در منطقه ۱۲ 
و گرمخانه هاي اضطراري مناطق فعالیت خود را 
در این دوره افزایش داده اســت. شهروندان عزیز 
تهراني مي توانند با مشــاهده افراد کارتن خواب و 
بي سرپناه در طول شبانه روز با سامانه ۱۳۷ تماس 
حاصل نمایند و با ذکر نشــاني دقیق این افراد نوع 
درخواست خود را به کارشناسان این سامانه اعلام 
نمایند تا در اسرع وقت نسبت به ارائه خدمت به 
بي سرپناهان شهر اقدام لازم صورت پذیرد. قطعا 
اطلاع رساني رســانه هاي مکتوب و غیرمکتوب در 
این خصوص جهت آگاهي بیشــتر شــهروندان از 
خدمات ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران سبب خواهد شد کمك 

به افراد آسیب دیده هرچه سریع تر انجام گردد».

بازتاب


